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  چكيده
ترين مقولات زبان و از اركان اصلي جمله است كه در فارسي و عربي به اقسام گـاه مشـابه تقسـيم     فعل از مهم

گرچـه بـه ظـاهر ايـن     . دو زبان هم وجود دارد، فعل مجهول است يكي از اقسام اصلي فعل كه در هر. شود مي
معادل يكديگرند؛ امـا از   افعال مجهول در هر دو زبان كاملاً ،رسد تسميه بين دو زبان مشترك است و به نظر مي

تر از عربي مورد بحث قرار گرفتـه اسـت، در ايـن     آنجا كه فعل مجهول در فارسي از زواياي مختلف و گسترده
تـوان   در پي پاسخ به اين سؤالات هستيم كه به جـز سـاختار دسـتوري مجهـول در زبـان عربـي آيـا مـي         مقاله

هاي دستوري و  اي ميان ساختار هاي ديگري يافت كه از نظر معنايي مجهول به حساب آيند؟ و چه رابطه ساختار
عنـايي فعـل مجهـول در    هـاي دسـتوري و م   ها و شباهت معنايي فعل مجهول در دو زبان وجود دارد؟ و تفاوت

تواند از بسياري از خطاهاي دانشجويان در ترجمه بكاهـد و از   مي فارسي و عربي چيست؟ حاصل اين پژوهش
ساز شـناخته   در هر دو زبان يك فعل كمكي به عنوان مجهولتوان به اين مورد اشاره كرد كه  جمله نتايج آن مي
جود دارد و در زبان عربي در ساختار مجهـول عـلاوه بـر    هاي دو وجهي و در هر دو زبان فعل شده است و نيز

       .دهد تغييرات صرفي تغييرات صوتي نيز رخ مي
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  مقدمه

ي در امر ترجمه شـناخت دسـتور دو زبـان    كلّ به طورشود كه  از آنجا روشن مي كاربرد مباحث دستور تطبيقي اهميت و
هاي فارسي و عربي كه تعامل نزديكـي بـا يكـديگر دارنـد و      در مورد زبان بويژه ؛مورد نظر بسيار مهم و تأثيرگذار است
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در ارتباط بوده،ر اعضاي جمله برخوردار هاي منحصر به فردي نسبت به ديگ ويژگي فعل از زبانهر دو در دستور 
تواند مفهوم و  اشتباه در انتقال آن ميبا توجه به اهميت و گستره مباحث فعل، . زباني و ترجمه بسيار تعيين كننده است

  .ي متحول سازدساختار جمله را بكلّ
 قرار ياي جديد مورد بررسآر ،تي فعل مجهول در زبان فارسي پرداختهدر اين مقاله ابتدا به بررسي ساختار سنّ

سازي در اين زبان ذكر شده  تر مجهول هاي تازه سپس ساختار معمول فعل مجهول در زبان عربي و نيز شيوه. گيرد مي
هاي اين  ها و شباهت تفاوت، است و در قسمت پاياني مقاله به بررسي تطبيقي ساختار مجهول فارسي و عربي پرداخته

ها پاسخ دهيم كه  همچنين سعي بر اين است كه به اين پرسش. دهيم ميه قرار مورد مداقّا رزبان  نوع فعل در دستور دو
هاي ديگري يافت كه از نظر معنايي مجهول به حساب  توان ساختار به جز ساختار دستوري مجهول در زبان عربي آيا مي

هاي دستوري و  اي ميان ساختار بطهشود؟ چه را آيند؟ آيا همه افعال مجهول عربي، در فارسي به مجهول برگردان مي
سازي در كدام زبان بيشتر است؟ و آيا همه  هاي مجهول معنايي فعل مجهول در دو زبان وجود دارد؟ كاربردها و انگيزه

  ...ها دستوري و يا نحوي است؟ و مجهول
ي دستورنويسان ابراز فعل مجهول در زبان فارسي بسيار گفته و نوشته شده است و نظرات مختلفي نيز از سو ةدربار

پيرامون اين نوع . هايي صورت گرفته است ا پژوهشام ؛در مورد فعل مجهول عربي نيز هرچند مختصرتر. گرديده است
) جهت فعل(مقايسه ساختار معلوم و مجهول «توسط حسين لساني با عنوان اي  مقالههاي فارسي و روسي  تطبيقميان زبان

تفاوت «اري با عنوان توسط محمد جعفر جب اي مقاله هاي فارسي و انگليسي يان زبانو نيز م» در زبان روسي و فارسي
لاع نگارندگان هاي عربي و فارسي در حد اطّ ا بين زبانام ؛استنوشته شده » هاي فارسي و انگليسي مجهول در زبان

  .تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است
ه منظور جلوگيري از انحراف و پراكندگي ذهن خواننده در مطالعه اي است كه ب اي تحليلي مقايسه مقاله حاضر مقاله

قابل ذكر است كه به علت . ايم آن، مطالب مرتبط به هر عنوان عربي را دقيقاً ذيل عنوان فارسي آن مطلب ذكر كرده
  .گستردگي مباحث فعل مجهول، به بررسي اهم مباحث و در حد اين مقاله اكتفا شده است

 
 و مجهول تعريف فعل معلوم

فعل متعدي از نظر به وضع  . شود تقسيم مي متعدي لازم وبه اعتبار مفعول و متمم به دو قسم فعل : يزبان فارسدر 
فعل  .معلوم و مجهول :ن لحاظ بر دو قسم استيفعل از ا شود كه گفته مي» فعلجهت «اسناد آن به فاعل يا مفعول 

فعل  .فرهاد را ديدم :؛ مانندبه عبارتي فاعل آن در جمله ذكر شده باشد ، يامعلوم آن است كه به فاعل اسناد داده شود
 »فرهاد در شميران ديده شد« :مجهول آن است كه فاعلش مجهول باشد و فعل به مفعول اسناد داده شود؛ مانند

  .)427: 1384فرشيدورد، (
فعل مجهول وجود  ان فارسي اصلاًشناسان به نام جان معين معتقد است كه در زب قابل ذكر است كه يكي از زبان

  .حاضر براساس مردود بودن اين نظريه به نگارش در آمده است مقاله). 40: 1384وحيديان كاميار، (ندارد 
گونه  از نگاه محققين اين پژوهش، مجهول بودن فاعل هميشه تعبير درستي نيست و بهتر است فعل مجهول را اين

در اين باره بايد توضيح . »مجهول نحوي است و گاه مجهول نحوي و معنوي استفعلي كه فاعل آن گاه «: تعريف كنيم
از نظر » انسان آفريده شد«هايي مانند  ساخت. نحوي و معنوي بررسي كرد ةتوان از دو جنب دهيم كه فعل مجهول را مي
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و فاعل تنها در ساختار  زيرا در معنا مشخص است كه آفريننده خداي متعال است ؛اند دستوري مجهول و در معنا معلوم
: 4 نساء[ ﴾خُلقَ الإنسانُ ضَعيفاً﴿ اند، مانند هاي عربي نيز به همين صورت برخي مجهول. و از نظر دستور نامشخص است

ساخت جمله مشخص  زيرا فاعل در زير ؛حالت فعل در معنا معلوم است ندر اي .)انسان ضعيف خلق شده است( ]28
كيف دزديده «كه در مثال  حال آن. دانيم فعل به صيغه مجهول آمده، فعل را مجهول نحوي ميا از آنجا كه ساخت ام است
  .، فاعل هم مجهول نحوي است و هم مجهول معنوي]زماني كه هيچ كس از سارق مطلع نيست[» شد
آموز قلم را  انشد( »ي التلميذ القلمبرَ«: فعل معلوم فعلي است كه فاعلش با آن ذكر شده است مانند :عربيزبان در 
قلم ( »بريِ القلم«: مانند ،فعل مجهول فعلي است كه فاعل آن حذف شده و مفعول جانشين آن شده است و) يدتراش

  . )27: 4: 1431، شرتوني() تراشيده شد
توان از فعل لازم،  اگر نائب فاعل مصدر يا ظرف باشد مي نيز گاهي. شود فعل مجهول از فعل متعدي ساخته مي

) ماه رمضان روزه گرفته شد(» رمضانُ يمص«و  )داري شد مدتي طولاني، شب زنده( »هرٌ طويلٌسهِرَ س«: ول ساختمجه
  ).48: 1 غلاييني(

» نائب فاعل«شود و در نحو عربي اين مفعول  ناميده مي» مسند إليه«در زبان فارسي مفعول پس از مجهول شدن فعل 
  ).417 :1993ي، حلم(شود  ناميده مي

 
 1: دو زباندر  موارد استعمال فعل مجهول

ور زبان و بلاغت عربي و فارسي دريافتيم موارد به كارگيري فعل مجهول هاي دست از بررسي به عمل آمده در كتاب
  :ها از اين قرارند آن ةدر دو زبان مشترك است كه عمد

، چه كسي كيف را دزديده است داند يمنهيچ كس . »كيف دزديده شد«: در فارسي مانند. باشدن معلوموقتي كه فاعل  -1
، مجهول )كالا دزديده شد( »اعسرِقَ المتَ«در زبان عربي نيز  2.اين فعل هم از نظر معنايي و هم دستوري مجهول است

  .شود ترين غرض استعمال فعل مجهول در هر زبان محسوب مي اين غرض اصلي .معنايي و دستوري است
نه  ،كنده شدن خيابان مورد توجه است( .»خيابان كنده شده است«: است، نه فاعلاهميت خود فعل مطرح وقتي كه  -2

وقتي ( »لُجعأَ ومِالقَ عشَجأَ ذْم؛ إِهِلجعأَبِ/ كُنْأَ ملَ ادي الزَّي إلَدالأي مدت إنْو«: ؛ در عربي مانند)كسي كه آن را كنده است
 ).چه، افراد حريص عجول هستندها به سوي غذا دراز شود من عجول نيستم  دست

در  نخواهد نام فاعل را به ميان آوردو با توجه به شرايط عمداً معلوم است اما او گوينده زماني كه فاعل براي  -3
در عربي به اين غرض، ترس بر  3.»كه در خانه تزوير و ريا بگشايند/ در ميخانه ببستند خدايا مپسند«: مانندغ76 فارسي

 .)اسم قاتل به خاطر ترس از او ذكر نشده(). فلاني كشته شد( »قتُلَ فلانٌ«شود، مانند  گفته مي فاعل يا ترس از او
، گيويو احمدي  انوري( »خرمشهر باز پس گرفته شد« :، نه فاعل، در فارسي ماننداهميت مفعول مطرح باشدوقتي  -4

 .»: ...رويِ هذا الحديث«: ؛ در عربي مانند)1371:70
 .﴾خُلقَ الإنسانُ ضعيفاً﴿: مانندو در عربي مانند » زمين و آسمان آفريده شد«: در فارسي مانند واضح بودن فاعل، -5
اگر ). مولوي( »كشته شدبه دست يكي بنده بر/ برگشته شديكايك از او بخت «: رعايت وزن شعر، در فارسي مانند -6

كه فعل كشته شدن در اينجا از سوي  نرفت، به خصوص اي فعل مجهول به صورت معلوم آمده بود وزن شعر از بين مي



 1391پاييز و زمستان ) 7پياپي(، 2چهارم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   96

 مرٌ لَافي وضرْعو/ يالك ملهتَسي منإنَّفَ تبرِا شَإذَفَ«در عربي مانند . كه در بيت مذكور است، عملي شده است» يكي بنده«
 ).اي وارد نشده است لطمه كه آبرويم همچنان برقرار است و به آن برم، حال آن چون باده بنوشم مالم را از بين مي( »لَمِيكْ
ناتل خانلري، دستور تاريخي (» چون از دنيا گسسته شدم، به عقبي پيوسته شدم«در فارسي مانند : رعايت سجع -7

 ).شود اخلاق و رفتارش ستوده مي ،هر كس دلش پاك شد( »هتُيرَس ه حمدتتُيرَسرِ تابطَ منْ«در عربي نيز مانند). 132
دوش «شود، مانند  عل، در زبان فارسي  بعضاً براي تعظيم يا تحقير فاعل نام او از جمله حذف ميفا يا تحقير تعظيم -8

 .»كشته شد) ع(امام حسين «: مانندو ) حافظ(» و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند/ وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و آنچه بر دو ملك هاروت و ماروت به بابل ( ]102: 2 بقره[ ﴾وتارموت وارن هيكَي الملَلَزِلَ عا أنُْمو﴿ :مانند در عربي

 ). حسين كشته شد( »قتُلَ الحسينُ«: مانند و ،)نازل گرديد

هاي حذف فاعل متفاوت است، شايد بتوان موارد زيادي از حذف فاعل در  ، چون انگيزهميل به اختصار و ايجاز -9
 ازا فَملَ«: در عربي مانند. »فرمان داده شد كه او را بياورند«انند فارسي را همچون عربي مصداق رعايت اختصار دانست، م

السئَ اقُبكننده مسابقه به پيروزي رسيد، پاداش داده شد وقتي شركت( »كُوف(  أَافَكَ«جايبهت كُالحةُوم الساقَب «)ت هيأ
 ).كننده در مسابقه پاداش داد داوران به شركت

  دستورنويسان قديمان فارسي از ديد ساخت فعل مجهول در زبـ 
هاي گوناگون فعل معين  در روش معمول مجهول سازي فعل در زبان فارسي بعد از حذف كردن نهاد از ساخت

پس از حذف نهاد، . كنيم فعل اصلي استفاده مي 4، به همراه صفت مفعولي)با در نظر گرفتن زمان فعل اصلي(» شدن«
شناسه فعل مجهول . شود حذف مي» را«بوده است، اين » را«چنانچه به همراه آن  شود و مفعول به جايگاه نهاد منتقل مي

را به بن ماضي اضافه » هـ/ه«براي ساخت صفت مفعولي از فعل اصلي، . مطابق با نهاد جديد يا همان مفعول پيشين است
  . )258: 1384، گيوياحمدي (كتاب آورده شد = شد+ آورده+ كتاب: علي كتاب را آورد: كنيم مي

گويند  ساز مي مجهولفعل معين روند  كه در ساخت فعل مجهول به كار مي... و» آمدن«، »شدن«به افعال معيني مانند 
  .)431: 1384فرشيدورد، (

هاي دستور زبان به همين ساخت به عنوان ساخت مجهول در دستور زبان فارسي اشاره شده است  در ساير كتاب
، گيوي و انوري ؛165 :1366، شريعت ؛132: 1373، دستور تاريخي، ناتل خانلري ؛215: 1373قريب و ديگران، (

  ...).و 185: 1372؛ نوبهار، 1371:68
  

 چگونگي ساخت فعل مجهول در عربيـ 

فعل مجهول  :رفته است هاي زير به كار مي براي ساخت فعل مجهول در صرف عربي از ديرباز ساخت :از نظر صرفي
أُكلَ و : مانند ،شود ما قبل آخرش مكسور و هر حرف متحرك قبل از آن مضموم مي ،ساخته شود هرگاه از فعل ماضي

و اُستخُرِج لِّمُمضارعه يكي از حروف(آن  آغازينحرف  و هرگاه از فعل مضارع ساخته شود ما قبل آخرش مفتوح و ؛تع 
  .)27: 4 : 1431ي، شرتون( جؤكَلُ و يتعَلَّم و يستخَرَي: مانند ،شود مضموم مي) أ ت ي ن

ساخت فعل مجهول عربي تغييري صرفي در دو حركت از حركات فعل است كه در نتيجه اين تغيير  :از نظر صوتي
اين تغييرات بر حسب مكونات صوتي فعل و صفات ... دهد حركات فعل رخ مي درصرفي، تعدادي تغييرات صوتي 
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مجرد يا مزيد بودنش و ماضي يا مضارع بودن آن متفاوت است  صرفي آن از جمله صحيح بودن يا معتل بودنش،
  ).1: 1992، التغييرات الصوتية، الشمسان(

يا با ساختارهاي  ظاهري آن با ساختارهاي فعل معلومدر نتيجه تغييرات صوتي در فعل مجهول برخي ساختارهاي 
هول از فعل مضارع مجرد با مجهول فعل كند، مانند شباهت ساختار ظاهري مج افعال مجهول ديگر مطابقت پيدا مي

و مانند شباهت ساختار ظاهري مجهول از افعال صحيح  يرجعو أرَجع يرجِع يرجعرجع يرجِع :مضارع باب إفعال
 .)29 ،همان( رد و ردد يردد ردردد ردد  :مضاعف با فعل امر اين نوع افعال

  فاعل و عامل
ساخت   يا متمم فاعلي يا عامل، متممي است كه در واقع و در ژرف) فاعل منطقي(فاعل حقيقي "گويد  فرشيدورد مي

، »به وسيله«، »به دست«اين عنصر در فارسي امروز با . ساخت صورت متممي دارد ولي در رو ؛جمله فاعل بوده است
»شاهنامه به دست فردوسي نوشته «: شود فته ميدر فارسي گ ؛ مثلاً)269دستور مختصر ( "آيد مي» از طريقِ«و » توسط

اي از سوي وي  نامه«: نيز گاه كاربردي مشابه موارد مذكور دارند، مانند» از جانب«و » از طرف«، »از سوي«همچنين . »شد
  5.»فرستاده شد

فاعل باشد ا در زبان عربي هرگاه فعلي به صيغه مجهول آورده شد، ديگر صحيح نيست فاعل يا چيزي كه دال بر ام
صار محموداً بين «، »... خوُطب من جهة«، »عوقب أخوك من المعلِّم«: صحيح نيست كه گفته شود در جمله آورده شود، مثلاً

زيرا فعل  ؛»عاقَب المعلِّم أخاَك«در اين حالت بايد فعل به صورت معلوم ذكر شود و گفته شود  .»... قتُلَ بيِد«و » الناس
اطلاع باشيم يا قصد مخفي كردن نامش را داشته باشيم؛ به عبارت  شود كه نسبت به فاعل بي اني ساخته ميمجهول زم

جا كه اسم مفعول همچون فعل مجهول نائب  همچنين از آن. گردد ديگر استعمال اين صورت سبب نقض غرض مي
نيست كه به همراه آن چيزي كه بر  كند، مانند فعل مجهول صحيح گيرد و از احكام فعل مجهول پيروي مي فاعل مي

). 189و  188: 4شرتوني (» أخوُك معاقبَ من المعلِّمِ«: درست نيست كه گفته شود كند، آورده شود، مثلاً فاعل دلالت مي
ي ا پژوهش حاضر اين انتقاد را بر شرتونام. در زبان دانسته شده است» by«بعضاً اين كاربرد دخيل و تحت تأثير كاربرد 

ا در متون ام ؛كند كه اگر چه چنين كاربردي امروزه شايع است دانند، وارد مي و كساني كه اين استعمال را دخيل مي
فصيح و كهن عربي نيز مشهود است و منحصر به زبان عصر حاضر و نويسندگان اين عصر نيست تا دخيل شمرده شود 

اند،  را به همراه فاعل به نحوي كه ذكر كرديم به كار بردهو نويسندگان و فصحاي زبان عربي نيز گهگاه فعل مجهول 
هواي نفس به انديشه كشيده شده و به  ةبه وسيل( ).الصولي(» بيالرِّ ديبِ ةٌوبربم/ يواله ديبِ ولةٌَعقُم«: ها مانند اين نمونه

توسط كسي كه با او ). (المهزمي(» انَ يبغيهاُغتيلَ بسِوء من جهةِ من ك«، )دست حوادث ناگوار زمانه تربيت شده است
  ). دشمن  بوده است، به طرز ناگواري ترور شد

  
  يا متعدي؟ است فعل مجهول لازم

با » شود مي«يا » شد«بايد اين نكته را در نظر داشت كه فعل ": گويد شريعت ضمن معرفي فعل مجهول مي: در فارسي
دهد يا نه، اگر چنين فعلي را توانست تشكيل  بدهد آن را علامت  ل ميكلمه قبل از خود يك فعل متعدي مجهول تشكي

امروزه . داند توان نتيجه گرفت كه وي فعل مجهول را متعدي مي بدين ترتيب مي .)167: 1366( "كنيم مجهول حساب مي
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دانند و  ميهايي بر سر اين موضوع صورت گرفته است كه طي آن برخي فعل مجهول را متعدي  در دستور معاصر بحث
برخي نيز  .)50: 1365، انزليفلاح عدلو (كنند كه اصل فعل مجهول، متعدي بوده است  گونه نظر خود را اثبات مي اين

شود  دانند و معتقدند متعدي بودن اصل فعل دليل بر تعدي خود فعل نمي اين ادعا را رد كرده و فعل مجهول را لازم مي
ديگر لازم شمرده  ،و پس از اين تبديل) دوانيد/ مانند دويد(شوند  تبديل ميو چه بسا افعال لازمي كه به متعدي 

كنند و  اند اشاره مي هاي دو وجهي كه گاهي لازم و گاهي متعدي اين گروه در تأييد ديدگاه خود به فعل! شوند نمي
نياز ندارند؛ ) مفعول(ي دهند كه لازم بودن اين افعال بر اين اساس است كه در قسمت گزاره به كلمه ديگر توضيح مي

راسخ مهند نيز معتقد ) 53 صدري. (فعل مجهول نيز به همين صورت در قسمت گزاره به كلمه ديگري نيازمند نيست
مهمترين تفاوت آنها از حيث معنايي اين . آيند؛ اما اين افعال با افعال ناگذرا متفاوتند است افعال مجهول لازم به شمار مي

توان از حيث معنايي حذف كرد و حتي  ، عامل جمله را نمي)مانند غذا توسط علي پخته شد(ل است كه در جمله مجهو
اگر از حيث صوري نيز حذف شود، وجود آن قابل استنباط است؛ اما در ساخت ناگذرا عامل از حيث معنايي نيز حذف 

شوند، اطلاق عنوان  مفعول ميهاي متعدي اگر مجهول شوند چون فاقد  فعل": گويد نوبهار مي .)8: 1386(شود  مي
نگارندگان نيز مؤيد رأي كساني هستند كه ). 185( "اند هاي مجهول لازم ها درست نيست، يعني كليه فعل متعدي بر آن

» چه چيز را دزديد؟«توان پرسيد  مي» او نامه نوشت«و » او كيف را دزديد«درباره جملات . دانند فعل مجهول را لازم مي
چه چيز را «توان سؤال كرد  نمي» نامه نوشته شد«و » كيف دزديده شد«، اما درباره جملات »شت؟چه چيز را نو«و 

  .»چه چيز را نوشته شد؟«و » دزديده شد؟
 سلَج« دانند، به عقيده سيبويه جملات گروهي از جمله سيبويه و جرجاني آن را معادل فعل لازم مي: در عربي

ذَ«و  »عمروهب زي«با جملات  »زيد ضُرِبو »د »ضرَبي عكاركردي مساوي است و وجه مساوات  عناصراز نظر  »مرو
  .)13 :2009، مزوز(ميان فاعل و نائب فاعل از جهت اسناد است 

  
  تفاوت ساخت مجهول و ناگذرا در فارسي

ول و ناگذرا هاي ساخت مجه فعل مجهول فارسي لازم است ابتدا به تفاوت ةهاي جديد دربار پيش از بيان ديدگاه
هاي ساخت  از جمله تفاوت: كنيم مهند بسنده مي هايي از مقاله راسخ براي بيان اين مطلب به گزارش بخش. اشاره كنيم

فعل معلوم و مجهول متناظر با آن به علت ظرفيت معنايي . مجهول و ناگذرا كاربرد اين افعال با قيدهاي متفاوت است
از جمله اين قيدها قيدهايي . كساني كه به حالت فعل مربوط هستند، به كار روندتوانند به همراه قيدهاي ي يكسان مي

علي عمداً شيشه را «: گوييم اي معلوم مي در جمله مثلاً. است كه به عامدانه بودن فعل از سوي فاعل اشاره دارند
كاربرد اين نوع قيدها به حال آنكه » شكسته شد) توسط علي(شيشه عمداً «: گوييم و در مجهول متناظر آن مي» شكست

ها با ظرفيت معنايي فعل مجهول،  هاي ناگذرا، به دليل نبود عامل و در نتيجه متفاوت بودن ظرفيت معنايي آن همراه فعل
در افعال ناگذرا عامل و در نتيجه عمدي نيز وجود ندارد و كاربرد قيدهاي عامدانه بودن با فعل . اي متفاوت است به گونه

شيشه خود به خود « شود؛ مثلاً دهنده غير عمدي بودن استفاده مي نيست و به جاي آن از قيدهاي نشانناگذرا صحيح 
  .)6( »شكست
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به صورت متمم اين دو ساخت در اين است كه ساخت مجهول اين ظرفيت را دارد كه در آن عامل ديگر تفاوت 
، حال آنكه در مورد ساخت ناگذرا چنين »ته شداژدها به دست فريدون كش«گفته شود  ذكر شود و مثلاً اي حرف اضافه

شيشه توسط «گفته شود  عاملي نيست كه در جمله آورده شود و نادستوري است كه مثلاً امكاني وجود ندارد چون اصلاً
در . ذكر كرد» به وسيله«و  »توسط«را با عباراتي چون » عامل«توان  در جملات مجهول مي. »علي خود به خود شكست

شهر از «يا  »شيشه از باد شكست« مثلاً در جمله آورد» از«را به همراه حرف اضافه » سبب«توان  گذر ميجملات نا
علي از احمد (: به همراه عامل در جملات مجهول اشتباه است» از«در صورتي كه كاربرد حرف اضافه » انفجار ويران شد

  ).كشته شد
  .سرطان احمد را كشت. الف) 1( 

  )ناگذرا. (رطان مرداحمد از س. ب      
  .علي احمد را كشت. الف) 2(

  .مرد/ احمد از علي كشته شد. ب      
  .)6همان ) (مجهول. (احمد توسط علي كشته شد. ج      

توان در ساخت  ف را ميبند قيدي هداين است كه ] و ديگران[از ديدگاه آلكسيادو تفاوت سوم اين دو ساخت 
 را توان چنين بندي ، در جمله ناگذرا نمي»دشمنش كشته شد تا اموالش غارت شودعلي توسط « انندم مجهول ذكر كرد؛

  .)7مهند نقل در راسخ(نادستوري است  »شيشه خود به خود شكست تا گربه فرار كند«جمله و بنا بر اين  اضافه كرد
  
  هاي جديد درباره فعل مجهول فارسي ديدگاه
» شدن«فعل كمكي  هول را در همان شيوه معمول استفاده ازنكه دستورنويسان قديم ساخت فعل مجيرغم ا علي

  . هاي جديدي نيز در اين زمينه وجود دارد اند ديدگاه منحصر دانسته
، »آمدن«هاي  يكي از فعل» شدن«گاه در ساختار فعل مجهول به خصوص در گذشته زبان فارسي، به جاي فعل  9
  ) 185نوبهار (» وسف از ياد شد و گفته نيامدحديث ي«: به كار رفته است، مثال» گرديدن«و » گشتن«
كلمه ، »ه«به جاي صفت مفعولي متشكل از بن ماضي فعل اصلي و  در ساختار فعل مجهول گاهي به اعتقاد شريعت 9

 گرفتارآمد،  پسند: مانند ،دهد آيد كه معني اسم مفعول يا صفت مفعولي را مي مي از زبان فارسي يا از زبان عربي ديگري
ها  گونه فعل البته اين ديدگاه درباره اين. )167: 1366، شريعت(شد كه آنها را هم بايد فعل مجهول بدانيم  ينتعيشد، 

: ها معمولاً مجهول است گونه فعل در عربي معادل اين. نويسان نيست ديدگاهي كلي و مشترك در ميان همه دستور
...) يعني قبل از شدن و گرديدن و(توان جزء اصلي فعل  جه كرد كه آيا ميبايد تو"البته .»عينَ«، »قبُِض عليه«، »أُعجِب بِه«

اما در امثال گرسنه شود، مريض . را به معني صفت مفعولي حساب كرد يا نه، اگر چنين باشد مجموعه فعل مجهول است
  .)168: 1366، شريعت( "شود، جزء اول معني صفت مفعولي ندارد و فعل مجهول نيست

هايي كه در آنها فعل به صورت سوم شخص جمع آمده و فاعل نيز ذكر  ن شناسان معتقدند ساختاي از زبا عده 9
، پاكروان؛ 136: 1364باطني، ( »علي را به بيمارستان بردند«، »علي را كشتند«: مانند. مجهول هستند ؛نشده است

احمدي  ؛1384:45، يان كامياروحيد؛ 170: 1383، ابراهيمي جهرمي و حق شناسد ؛ محم1382:85، جباري؛ 1381:41
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 »...گويند و اند، مي اند، نقل كرده آورده«هاي نقل و حكايت مانند  گيوي عقيده دارد فعلاحمدي ). ...و 1384:264، گيوي
 . ي واقعي ناميدايتوان آنها را فعل مجهول معن اند كه مي هاي ديگر از اين دسته و برخي فعل

    داراي  »كشتن«فعلِ » علي را كشتند«در جمله  داند و معتقد است مثلاً ي را مجهول نميهاي مهند چنين ساخت ا راسخام
، را مجهول بدانيم، اين جمله بايد هر دو نقش معنايي »علي را كشتند«اگر جمله . دو نقش معنايي عامل و پذيرنده است

درست باشد؛ زيرا  »وسيله آنها كشتند علي را به«در آن صورت بايد جمله . را حفظ كند و ساخت موضوعي را تغيير دهد
توان  گويد آيا مي سپس مي. اي درست نيست ا چنين جملههر دو نقش معنايي با دو گروه اسمي نشان داده شده است؛ ام

در آن صورت اين جمله بايد با قيدي مانند خود به خود همراه شود، كه : دهد اين جمله را ناگذرا دانست؟ و پاسخ مي
ا كاربرد اين جمله با و ديگر اينكه بايد با قيدي مانند عمداً به كار نرود؛ ام »علي را خود به خود كشتند«ت؛ اينگونه نيس

پس چنين جملاتي نه با معيارهاي جملات مجهول سازگارند، نه با  »علي را عمداً كشتند«: اين قيد صحيح است
 ،ها با مجهول در اين است كه پذيرا نقش فاعلي نداردهايي را كه تفاوت آن وي چنين ساخت. معيارهاي جملات ناگذرا

  .)منظور وي از اصطلاح پذيرا مفعول است( .)7: 1386، راسخ مهند(خواند  فاعل مي هاي غير شخصي يا بي ساخت
گويد در زبان فارسي كاربرد فعل مجهول رواج چنداني ندارد و به جاي آن صيغه سوم شخص جمع به كار  شميسا مي    
گويد با توجه به دو اصطلاح دستور زباني و دستور منطقي بايد دقت  سپس مي» انسان را ضعيف آفريدند«، مانند رود مي

ا در دستور فعلي مجهول است، ام» آفريده شد«در دستور زباني فعلي معلوم است و » آفريدند«كرد كه هرچند فعل 
  ).78سا شمي(اند و تفاوتي ميان آن دو نيست  منطقي هر دو فعل مجهول

ا اين كاربرد نادرست در زبان عربي نيز هر چند به طور معمول مخاطب منتظر است كه ضميري بدون مرجع نباشد، ام
روايت (» رووا«، »اند حكايت كرده(» حكَوا«در عربي نيز وجود دارد، مانند » علي را كشتند«نيست و جملاتي مشابه 

وسيقَ الذينَ ﴿: در زبان فارسي به صورت سوم شخص جمع است، مانند هاي مجهول عربي گاه ترجمه فعل). اند كرده
 ).رانندگاه كافران را گروه گروه از پس يكديگر به دوزخ  آن) (71: 39زمر ( ﴾كَفَروُا إليَ جهنَّم زمرَاً

كه داراي  »...كهبايد اذعان كرد «و  »توان دور انداخت اين را مي«هايي چون  گروهي از زبان شناسان جملههمچنين  9
برخلاف اين . )86: 1382، جباري ؛38 :1381، پاكروان؛ 136: 1364باطني، (دانند  غير شخصي هستند، مجهول مي  فعل

معادل ). 15بابك (آيند  ها عام است نه نامعلوم و بنابراين افعال مجهولي به شمار نمي گروه برخي معتقدند فاعل اين فعل
يجِب أَن «، »... يمكن أن يطرَد هذا«: شخص است كه فاعل مشخصي ندارند، مثال هاي بي اين افعال در عربي همان فعل

  ... و» ... ينبغي أن«، »... يعلَن
از او حمايت به «، )دعي(» از وي دعوت به عمل آمد«، )خُوطب(» وي مورد خطاب قرار گرفت«هايي چون  ساخت 9

، )يعرَض(» آيد به نمايش در مي«، )قتُلَ(» به قتل رسيد«، )اتُُّهِم(» رار گرفتدر معرض اتهام ق«، )يحمي(» آيد عمل مي
گاهي فاعل فعل "گويد  احمدي گيوي مي. تر هستند تا معلوم ، به مجهول نزديك)غُضب عليه(» مورد خشم قرار گرفت«

آوريم و به مفعول نسبت  ي معلوم ميمعلوم نيست؛ ولي ما به جاي اينكه آن را با ساختار مجهول بياوريم با عبارت فعل
). 264( ")شوند كشته مي(» آيند مي ها نفر از پا در هر شب ده«، )دزديده شد(» دوچرخه حسين به سرقت رفت«: دهيم مي

 .»يقتَلُونَ«و  »سرِقَ«: در ترجمه چنين جملاتي به عربي نيز بايد از فعل مجهول استفاده كرد
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... ي چون منفجر شدن، باز شدن، گول خوردن، شكست خوردن، تكان خوردن وهاي  از سويي ديگردر مورد فعل 9

  :اند اختلاف نظرهاي زيادي ميان زبان شناسان وجود دارد و به طور كلي اين نظرات سه دسته
 ).186: 1372، نوبهار؛ 136: 1364، باطني(اند  آنچه در دستور سنتي آمده مبني بر اينكه اين افعال مجهول -1

؛ واحدي 61: 1373ناتل خانلري، دستور تاريخي، (شناسان  اي از زبان  امروزه عده: اند نه مجهول فعال لازماينكه اين ا -2
بر اين باورند كه اينگونه افعال مجهول نيستند و گرچه ) 1389:19، رضايي ؛10: 1386، راسخ مهند ؛1377:81، لنگرودي

كند و اين فرآيند را  رضايي در مقاله خود نظر اين دسته را تأييد مي. اند در معنا با مجهول مشابهت دارند اما در واقع لازم
 »كردن«گويد وقتي در منفجر كردن،  لنگرودي ميواحدي . كند ذكر مي »تغيير تعدي«كه فرآيندي واژگاني است با عنوان 

: 1377( زسا جزء اصلي فعل مركب است نه فعل كمكي مجهول »شدن«جزء اصلي فعل مركب است در منفجر شدن هم 
مركب لازم هستند كه معادل ... در فارسي افعالي مانند زخم خورد، گول خورد، به سرقت رفت و: گويد ميحلمي ). 81

توان استنباط كرد كه از ديدگاه  از اين گفته مي) 408: 1993... (و جرِح، خدُع، سرِقَ: آنها در عربي افعالي مجهول است
  .هستند وي نيز  اين افعال فارسي لازم

اين گروه معتقدند در دستور زبان فارسي ساخت . اند نه لازم، بلكه فعل ميانه هستند اينكه اين افعال نه مجهول -3
اين اشخاص ). 1382:89، جباري ؛1389:37، پاكروان(شود  اي نيز وجود دارد كه اين افعال و نظاير آنها را شامل مي ميانه
  6.دانند شكست خوردن را فعل ميانه ميهايي نظير باز شدن، زمين خوردن و  فعل

  ابواب مطاوعه در عربي
 »ت الغلام الزراعةَملَّع«: هرگاه شخصي بگويد. هاي لازم كردن فعل متعدي استفاده از ابواب مطاوعه است يكي از راه

ت الغلام ملَّع«: گويداگر گوينده ب. »آيا غلام ياد گرفت و از تعليم استفاده برد؟«: كند كه اين سؤال به ذهن خطور مي
اين امر . كند محقق شدن معناي فعل اول دلالت مي فعل دوم به يادگيري غلام و استفاده بردن او و »اتعَلَّمهفَ الزراعةَ

در اين حالت هر دو فعل بايد از يك ريشه و نيز از افعال .. نام دارد» مطاوع«شود، و فعل دوم  خوانده مي» مطاوعه«
البته برخي معتقدند حاصل شدن و محقق شدن اثر فعل شرط شرط نيست، چرا كه ممكن . اثر باشند حسي و داراي
  ).82: 2ج : 1413حسن، ( »رْسكَنْي ملَفَ هتُرْسكَ«: است گفته شود

م كردن فعل اي موارد با احراز شرايط لازم، براي لاز توانند در پاره هاي تفعل، انفعال، افتعال، استفعال و تفاعل مي باب
كه افعالي متعدي هستند لازم  را »قطََع«و » أَدب«هاي هاي تفعل و انفعال به ترتيب فعل باب مثلاً. متعدي به كار روند

  7.كنند مي

هايي  ها در زبان فارسي فعل يابيم كه عموماً معادل اينگونه فعل اند، درمي هايي كه بر اوزان مطاوعه آمده با ترجمه فعل
  .چوب را سوزاندم و سوخت: أَحرَقت العود فاَحتَرَقَ«. »به او ياد دادم، و ياد گرفت :علَّمتُه فتَعَلَّم«: ت، مثاللازم اس
 

  هاي ديگر مجهول در عربي صورت
هاي ديگري نيز  سازي افعال در زبان عربي، امروزه نويسندگان عرب شيوه هاي مذكور براي مجهول علاوه بر ساخت

در ادامه اين اساليب را به همراه ذكر . گيرند كه كم و بيش در متون قديم نيز وجود داشته است به كار مي براي اين امر
  .كنيم هايي از متون عربي بررسي مي نمونه
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  اسم مفعولـ 
 :گويد سيبويه مي. تواند نقش فعل مجهول را ايفا كرده و به مانند آن نائب فاعل بگيرد در عربي اسم مفعول نيز مي

 است و »فاعل«اسم بر وزن  »يفعلُ - فعَلَ«در . )109: 1: 1983(» لُيفع«مانند » فاعل«است و  »يفعلُ«مانند » فعولم«
  ). 117همان (» مفعول«اسم بر وزن  »يفعلُ -فعُلَ«در

لاثي بر وزن هاي غير ث شود و از فعل هاي ثلاثي بر وزن مفعول ساخته مي گويند اسم مفعول از تمام فعل ن ميانحوي
فعل مضارع (اسم مفعول در عمل مانند فعل خود . گيرد شود و تنها ماقبل آخرآن فتحه مي اسم فاعل آنها ساخته مي

اسم مفعول همچنين . باشد مي) فعل مضارع معلوم(گونه كه اسم فاعل در عمل مانند فعل خود  ، هماناست) مجهول
اما اگر فعل لازم  ،)شود هاي علي ستايش مي ويژگي(» ي محمودةٌ صفاتُهعل«، مانند شود مطلقاً از فعل متعدي ساخته مي

توان  شد مي شد ساخت اسم مفعول از آن جايز نيست و اگر با حرف جر متعدي مي بود چنانچه با حرف جر متعدي نمي
  . )257: همان( »سرت إلي البلد، فهو مسيرٌ إليه«: از آن اسم مفعول ساخت و آن را به جار و مجرور اسناد داد

  :متَ-
  : كنند مانند استفاده مي] مصدر فعل مورد نظر+ »تَم«فعل كمكي [برخي نويسندگان در كلام خود از 

  .»الفلانيةِ الجهةِ ت مخاطبةُمتَ«، »زمةِالأ ت دراسةُمتَ« -1
 )المهلبي("قِلَالمبِ بونَكسي يالذ سبكَ/ هلَ تمماةِالكُ امِه ربِضَبِ" -2

 ) ابن الجوزي(."...صرِالح صرِفي قَ مهتم اجتماعا ملَفَ" -3

 »الفلانيةُ الجهةُ تبوطخُ«، )بررسي شد بحران( »زمةُالأ درِست« :ها را در نظر گرفت معادلاين توان  مي )1(هاي  براي مثال
  .)مورد خطاب قرار داده شدفلاني (

چيزي را كه ( »كسبون بالملقالذي ي كَسبربِ هامِ الكماةِ بِضَ« :گونه است اين) 2(در نمونه » مصدر+ تم«معادل 
  )كسب كردكنند با زدن سر شجاعان  ديگران با چاپلوسي كسب مي

پس هنگامي كه در ( »في قصرِ الحصرِ اجتَمعوافلمَا « :به اين صورت است) 3(در مثال » مصدر+ تم«معادل تركيب 
  ..)..گرد آمدند» الحصر«قصر 
هايي نظير  معادل معنايي مثال بوده و علومجملاتي م )3(و ) 2(جملات معنايي شود معادل  ه كه مشاهده ميهمانگون 

هاي مشابه بيانگر اين مطلب است كه اگر  هاي بالا و ديگر نمونه به اعتقاد نگارندگان، نمونه. جملاتي مجهول است) 1(
ير فاعل نيز به ميان نيامده باشد، جمله معناي مجهول دارد و مصدر يك فعل متعدي بوده و ذكري از ضم» تَم«بعد از 

»1(  ساز است، مانند نمونه فعل كمكي مجهول» تَم(ا چنانچه فعل متعدي بوده و ضميري از فاعل نيز مذكور باشد؛ ام 
م دارد، مانند هاي معلوم بوده و جمله معناي معلو فعل كمكي در تركيب» تم«، در اين حالت )»له«ضمير مجرور در (

پس تم فقط . مصدر يك فعل لازم آمده باشد، باز هم معناي جمله معلوم است» تَم«؛ همچنين اگر بعد از )2(نمونه 
  .ساز است كه بعد از آن فعل متعدي بدون فاعل يا ضمير فاعل باشد زماني فعل كمكي مجهول

از زبان انگليسي وارد عربي شده  بي نيست و احتمالاًو معتقدند اين اسلوب عر دانند برخي اين استعمال را جايز نمي
چنانچه فاعل  شود، بدين ترتيب اين امر حشو تلقي مي است چرا كه در عربي چيزي به عنوان فعل كمكي وجود ندارد و

و اگر فاعل مشخص باشد كاربرد خود فعل معلوم  استفاده شود به طور مستقيم مجهول باشد بايستي از فعل مجهول
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تركيب مجهول در اين زبان . شود در زبان انگليسي براي ساخت مجهول از فعل كمكي استفاده مي .است ضروري
 The crisis has been=زمةمت دراسةُ الاتَ(: مانند )السعيد(. است )لصورت سوم فع+ فعل كمكي + ول مقدممفع(

discussed.( 

يل خاصي وجود دارد كه استعمال آن را ضرورت گونه كه براي آوردن فعل معلوم اغراض و دلا از سويي همان
طلبد و استعمال اسلوب ديگري در كلام اين اغراض  بخشد؛ اغراض و دلايلي نيز هستند كه كاربرد فعل مجهول را مي مي

  .)الشمسان، إهمال المبني للمفعول( تواند جايگزين خود فعل مجهول باشد رساند و نمي را نمي
اربرد چنين اسلوبي در زبان عربي فراتر از اثرپذيري از زبان بيگانه است، چرا كه اين البته به نظر نگارندگان، ك

خورد و طبيعتاً افرادي چون سلاوي و ابن حمدون اين اسلوب را  استعمال در متون قديم زبان عربي نيز به چشم مي
كه دخيل است يا  صحيح است يا خير و اينه چنين كاربردي ك فارغ از اين ااند؛ ام تحت تأثير زبان انگليسي به كار نبرده

  .كاربرد آن نيز رايج استاين است كه اين اسلوب در زبان عربي وجود دارد و  استنظر  مدنيست چيزي كه در اينجا 
  :صار، أصبح، غدا، أضحي و أمسي

د، به شرطي كه توانند معناي مجهول برسانن صار، أصبح، غدا، أضحي و أمسي به همراه كلمه منصوب بعد از خود مي
 ...و مقتول، منسوب، قتيل، جريحمانند  .باشد، يا وزن فعيل به معناي مفعول باشدبه معناي مفعول مفعول  اسمآن كلمه 

صفت «گونه كه  پس همان. در زبان فارسي است» شدن«در زبان عربي معادل فعل » ... صار، أصبح و«اين تركيب 
  :مانند.نيز معادل معنايي مجهول است» اسم مفعول...+  وصار، أصبح «مجهول است، » شدن+ مفعولي
- "كيف الرَّ كونُيقَ لُجاتلاً بأن  عدصار أعمش( "ولاًقتُم ()ُكه كشته شد  شود اين مرد پس از آن چطور مي( )لَقت

  قاتل باشد؟
- "أَوا الُقَوصبح اًولَقتُم هعرَاشلَ). (الناشري( "لي فُكشته شدسترش و گفتند در ب( )قت(.  
اش بر خلاف  پادشاهي( )بتُلساُ) (المقري("وأفظَع الخَطبِ ما يأتي عليَ الرغُمِ/ مستَلَباملكُه بالرغُمِ  غَداحتيَ " -

  .)حوادث روزگار آن است كه انسان آن را  برنتابد بدترين كهدزديده شد ميلش 
- "كُوإماممي قَأضحتيلاً منْجاًلَد /قَوأَ دصبالإِ حلَسام ق الشَّرِتَفْملَ( .)ابنكثير( "لِمُكشته و به پيشواي شما ( )قت

صفت مشبه در معناي اسم مفعول و » قتيلا«در اين بيت ) (شك وحدت اسلام گسست ، و بيزمين زده شد
  .)نيز اسم مفعول از فعل متعدي است» مجندلا«

- "مسى جريحاًأبها .. شارونو .....نْأَكاد لطفي الياسيني( "لتَقي ()رِحو نزديك  زخمي شدو شارون در آنجا ( )ج
  )بميردبود 

ساز هستند و در موارد ديگر كاربرد آنها معناي لازم و معلوم را  اي از موارد مجهول ا اين افعال تنها در پارهام
، يا فعيل به معناي مفعول نيست استحرف  هرساند، يعني وقتي كه اسم بعد از آنها از فعلي باشد كه لازم يا متعدي ب مي

مثال .ا ضميري از فاعل نيز مذكور است؛ مجهول ساز نيستندو يا حتي اسم مفعول از فعل متعدي است ام :  
  )ريض شدمعلي) (فعل لازم استمرِضَ( »مريضاًعلي  أصبح« -1



 1391پاييز و زمستان ) 7پياپي(، 2چهارم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   104

چه سخت است كه كسي () حملنْا) (القرضاوي( »محمولاًعلى أعناقنا  أمسىصعب بأن نجد الذي حمل الهدى « -2
كننده  ضمير مشخص) (كشيد امروز ما او را بر دوش كشيم خود، پرچم هدايت را به دوش مي) روزي(كه 

  )كر شده و در واقع فعل مجهول نيستذ» أعناقنا«كنندگان در  حمل
اسم «فه كردم و اسم اضا» ي«به اين اسم ( »فصار منسوباًأضفت الياء إلي هذا الاسم « :گفته شود هرگاه مثلاًو نيز 
نيست و اين  »بنُس«عادل فعلم »منسوباً«معناي مجهول ندارند چرا كه  »منسوباً« و »صار«، در اين حالت )شد» منسوب

، »مفعول«كلماتي چون . گرفته است) اصطلاحي(كلمه در اينجا معناي وصفيت خود را از دست داده و معناي اسمي 
اند، از  اند و در صرف و نحو به عنوان اسم به كار رفته وصفي خود را از دست دادهكه معناي ... و »منقوص«، »مجرور«

  .اين نوع هستند
  

  افعال دائماً مجهول در عربي
فلاني به نياز تو (» مهتَا«به معني » كتاجحبِ فلانٌ عنى« :افعالي به صورت مجهول آمده است، از جمله زبان عربيدر 

 نَم هنُدب رَّحاستَ« :»حم«و ) فلج شد(» الفالج هأصاب« :»فُلج«و  )بر ما كبر ورزيد(» برَكَتَ«عنيي» ناعلي زهى«، )توجه كرد
» بجاحتَ« :»الهِلالُ غُم«و  ،)ديوانه شد(» استترَ« :»هعقلُ جنَّ«و ) سل گرفت(» السلُّ هأصاب«: »سلَّ«و  ،)تب كرد(» الحمى

 دهش« :»شدُه« و )بيهوش شد(» يغُش«: »عليهي أُغم«، و )خبر نامفهوم شد(» ماستعج«: »الخبرُ غُم«، و )دماه پوشيده ش(
هايشان فهميده  ها چنانكه از عبارت اين فعل .)رنگش تغيير كرد(» رَيغَتَ« :»لَونُه تُقعوانْ تُقعام«و )شگفت زده شد(» رَيحوتَ
  ).25 الحملاوي(روند  ها بر وزن مفعول است، مجهول به كار مي در معناي لازم هستند و صفت آنشود مادامي كه  مي

مرفوع اين افعال بر . اند معلوم آمده ئاًها در استعمال فصيح مجهول و به طور نادر و استثنا ي از فعلدهمچنين تعدا
 االله، وزكمَه  وزكم النَّخوة، من ونخََاه،ي ،ونخُالمرض وهزَلَه لَوهزِ وكَرمُ، حرِ،فَوبهت الخصم تبهِ :مثلاً ؛حسب نيت است

كعكَه، ووعه وطُلَّ وومت لَّه،وطَ دصهها الدابةُ ورهصرُ ورجالح، جُونتونتََ الناقةُ تهاج علماي لغت اين افعال را . .. و أهلُه
به  شاناي آورده است كه تعداد مجهول را در باب جداگانه ابن سيده افعال دائماً). 26الحملاوي ( اند دانسته »عني«ازباب

  .)49د محم(رسد  فعل مي 71
افعال دائما مجهول در زبان عربي علي رغم ساختار ظاهري مجهول به علت كثرت استعمال معناي مجهول خود را از 

پشيمان : هدسقطَ في ي«: ر زبان فارسي افعال معلوم باشد، مانندها د اند، بنابراين بايستي معادل آن و معلوم شده  دست داده
  ).223معروف (» شد

  
  هاي دو وجهي  فعل

رود  وجهي يا ذووجهين فعلي است كه گاه به صورت لازم به كار مي ودفعل هاي دستوري  در تمام كتاب :در فارسي
ها در رابطه با  نوع لازم يا متعدي بودن آن "...و شكستن، ريختن، پختن: مانند. و گاه در حالت متعدي استعمال شود

در . )متعدي( »درخت را شكستم«، )لازم( »درخت شكست«). 170: 1372نوبهار، ( "شود ديگر عناصر جمله مشخص مي
ناميده » هاي لازم شبه مجهول فعل«اند و  از دو قسم فعل لازم به حساب آمدهيكي هاي دو وجهي  فعلدستور مفصل 

  .)435: 1384فرشيدورد، ... (مانند رفتن، آمدن واست، فعل لازم حقيقي قسم ديگر . اند شده
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رود و هم به صورت صفت بياني  اسم مفعول افعال دو وجهي هم در ساخت مجهول به كار مي گويد زاده مي طبيب
و در ساخت  است» پختن«هم اسم مفعول فعل » پخته« مثلاً شود هاي اسنادي به جاي مسند استعمال مي در ساخت

هاي مجهول و اسنادي حاصل از افعال دو  اين امر سبب شباهت ساخت. رود، و هم صفت بياني است مجهول به كار مي
ها ريخته  برگ« ،»غذا پخته شد« :ديآ هايي مبهم ميان ساخت مجهول و ساخت اسنادي پديد مي و جمله شود وجهي مي

غذا « :گذاشت» بودن« ،»شدن«توان به جاي  مي ها اين ساختمام در ت» ها شكفته شد گل«و» گلدان شكسته شد« ،»شد
ها را اسنادي  توان آن بنابراين مي» ها شكفته است گل«و» گلدان شكسته است« ،»ها ريخته است برگ« ،»پخته است

د تمام فاعل آنها، مانن"كه  ها از آنجا صحيح است مجهول دانستن اين ساختهمچنين  )111 :1385، زاده طبيب(. دانست
ها را  به علاوه بسياري از آن. است) شدن+ اسم مفعول(پذير، و فعل آنها به صيغه مجهول  هاي مجهول، كنش ساخت

و ناتل خانلري  )111: همان( ."كه خاص جملات مجهول است به كار برد» توسط كسي يا چيزي«توان با عبارت  مي
مگراييد به سوي ظالمان، چه «: سازند، مانند ش، فعل مجهول ميا گاهي از فعل دو وجهي به اعتبار وجه متعدي: گويد مي

سخن بر ايشان پوشيده «، »روي خود بپوشيد) ص(و پيغامبر «. »هاي ايشان سوخته شود پوست«، »بسوزدتان آتش سوزان
  ).384: 1365ناتل خانلري، تاريخ زبان فارسي، (» شد

دخَلَ و شكَرََ  :روند، مانند و هم به صورت لازم به كار مينوعي از افعال هستند كه هم به صورت متعدي  :در عربي
عج121: 2ج: 1431حسن، ( ...و ر( .»لْخَدفي الد ارِت« ،»لْخَدالد تار« )رْكَشَ«/ )وارد منزل شدمت لااللهَرْكَشَ«، »...له ت..« 

تو را به ] (40: 20طه [ ﴾كمي أُإلَ اكنَعجرَفَ﴿ ،)گشت علي از مدرسه بر( »المدرسةِ نَعلي م عجر«/ )خدا را شكر كردم(
در احساساتش لطافت به ( »هيساسفي أح لَسرْاستَ«، هشت موهايش را فرو( »اشعَرهَ تلَسرْتَاس«/ )گردانديم مادرت باز
شود  گونه كه ملاحظه مي همان. )كتاب را اعراب گذاري كرد( »شكََلَ الكتاب«، )كار مبهم شد( »شكََلَ الأمرُ«/ )خرج داد

ا در فارسي ام ؛در زبان عربي معناي فعل در كاربرد لازم و متعدي گاه به يك معني و گاه داراي معناي متفاوت است
بايد در نظر داشت در اينجا مراد از وجه متعدي، متعدي ). 66طاهري (افعال دووجهي در هر دو كاربرد يك معني دارند 

  .گردد ست و فعل متعدي به حرف جر در اينجا لازم محسوب ميبه مفعول صريح ا
  

  كاربرد فعل معلوم به جاي فعل مجهول و بالعكس
كاربرد فعل مجهول در آثار فصيح پيشينيان زبان فارسي كمتر از امروز است و گرايش به استعمال فعل معلوم در اين 

اقتضاي فعل مجهول را دارد، همان معنا با فعل معلوم ادا جا كه گاه در مواردي كه مفهوم سخن  آثار مشهود است تا آن
ها فعل مجهول به اقتضاي طبيعت زبان فارسي به فعل معلوم  مثلا در ترجمه قرآن كريم در بسياري جمله. شده است

پارسيان «: گونه ترجمه شده كه در تفسير قرآن مجيد اين) 2: 30روم ( ﴾غُلبت الرُّوم﴿: برگردانده شده است، مانند آيه
» غلبه كردند اهل پارس روميان را«: و در تفسير نسفي نيز به اين صورت ترجمه شده است» روميان را غلبه كردند

هايي كه  ممكن است گفته شود در موقعيت). 10نقل در يوسفي (» روميان مغلوب شدند«به جاي ) 763: 2تفسير نسفي (
ر عين حال مترجم از فاعل مطلع است، ذكر فاعل به هيچ وجه شايسته در زبان مبدأ فعل مجهول به كار رفته است و د

شود و غرض نويسنده متن اصلي به طور كامل منتقل  نيست، زيرا در اين صورت نوعي تفسير و نه ترجمه حاصل مي
گفت حذف در پاسخ به اين شبهه بايد . كرد بود نويسنده خود آن را ذكر مي چرا كه اگر ذكر فاعل ضروري مي. شود نمي
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فاعل در هر دو زبان كاملاً مشترك نيست و اغراضي براي كاربرد فعل مجهول در يك زبان وجود دارد كه در زبان ديگر 
ضروري و حتي نادرست  اي موارد غير رسد ترجمه فعل مجهول به همان صورت مجهولش در پاره نيست، به نظر مي

ها در  ه شود، مانند ترجمه برخي از افعال مجهول كه معادل آناست، و فعل بايد در زبان مقصد به صورت معلوم ترجم
بنابراين معادل افعال مجهول عربي در فارسي لزوماً مجهول نيست و گاه مترجم جهت . زبان فارسي فعل لازم است

لقَ خُ﴿آورد؛ مثلاً در ترجمه  زيبايي كلام و همخواني بيشتر با اسلوب كلام در فارسي، فعل را به صورت معلوم مي
گويد ترجمه فعل مجهول عربي در فارسي يا  ناظميان مي. »خداوند انسان را ناتوان آفريد«توان گفت  مي ﴾الإنسانُ ضعَيفاً

، يا به صورت معلوم است كه آن را به نائب )نامه نوشته شده است(» كتُب الرسالةُ قدَ«به صورت مجهول است، مانند 
و يا به صورت معلوم » دهد اين خبر بوي بدبختي مي» «الخبرُ تُشمَ منه رائحةُ الكارثةِ هذا«: دهند، مانند فاعل نسبت مي

يوسفي ). 66(» هايم را دزديدند ديروز كتاب« »سرقِتَ كتبي أمس«: دهند، مانند است كه آن را به فاعل فرضي نسبت مي
و نيز علاوه بر ترجمه به صورت سوم  گويد علاوه بر ترجمه فعل مجهول به صورت معهود و سنتي مجهول فارسي مي

گاه نيز بر اساس طرز تعبير و اجزاء كلام مثلاً با استفاده از اسم، صفت يا اسم مفعول عربي صورتي " شخص جمع،
اقصةً َإن وجدِت نَ سائرُ عمله و فَإن وجدِت تاَمةً قبُِلتَ منه و«: شود، مانند جمله تر جانشين فعل مجهول فارسي مي مأنوس

ليَه وت عده رلمرُ عائاگر به كمال و تمام آراسته باشد «: گونه آمده است ترجمه آن اين إحياء العلوم ةترجمكه در » س
ها در رد هم  هاي ديگر به تبع آن هم مقبول گردد، و اگر ناقص بود مردود شود و ديگر عمل شرف قبول يابد و عمل

كاربرد اسم، صفت يا اسم مفعول (ها  آيد كه اين صورت گونه بر مي از سخن وي اين). 11في نقل در يوس( "»بدان پيوندد
و نيز صورت سوم شخص جمع در نگاه وي معلوم است، چرا كه بر اساس ساخت اصلي مجهول در زبان ) عربي

  .نيست» شدن+ هـ+ بن ماضي«فارسي يعني 
  
  هنتيج
  هاي مجهول عربي ويژگي) الف

  .اند و صورت معلوم آنها هيچ كاربردي ندارد مجهول در زبان عربي دائماًها  برخي از فعل -1
ا در مواردي ام ؛ساز باشد تواند در معني مجهول فعل كمكي تم به همراه مصدر بعد از خود در شرايطي خاص، مي -2

 :را به صورت زير خلاصه كرد» تم«كاربرد توان موارد بنابراين مي. نيز همچنان معلوم است

  معناي فعل معلوم= مصدر فعل لازم+ تم) الف
  معناي فعل معلوم = ضمير فاعل+ مصدر فعل متعدي+ تم) ب
 معناي فعل مجهول)= بدون ذكر ضمير فاعل(مصدر فعل متعدي + تم) ج

 بدين ترتيب فعل تم در يك مورد مجهول ساز است و آن هم زماني است كه فعل بعد از آن متعدي بوده، ذكري از فاعل
 .ولو به صورت ضمير به ميان نيامده باشد

هاي صار، أصبح، غدا، أضحي، أمسي به همراه كلمه منصوب بعد از خود معناي مجهول دارند و  در شرايطي فعل -3
 .است» شدن+ صفت مفعولي«معادل معنايي 

 .تواند جانشين فعل مجهول شود و نائب فاعل بگيرد اسم مفعول در عربي به تنهايي مي -4



  107/   هاي فارسي و عربي از منظر دستوري و معنايي يقي فعل مجهول در زبانبررسي تطب
  
 .اند نه مجهول هاي مطاوعه هستند لازم كه از باب هايي فعل -5

  هاي مجهول فارسي ويژگي) ب
اند كه بر سر آنها اختلاف  هاي ديگر به عنوان مجهول معرفي شده ساخت معمول مجهول برخي ساخت علاوه بر -1

  . شخص هاي بي ساخت سوم شخص جمع و ساخت: است، مانند
: روند كه بر سر لازم يا مجهول بودن آنها اختلاف است، مانند ه كار ميب» شدن«هاي مركب با همكرد  برخي فعل -2

  . منفجر شدن
روند كه بر سر لازم يا مجهول بودنشان اختلاف  به كار مي» شدن«هاي مركب با همكردي غير از  همچنين برخي فعل -3

  . گول خوردن: است، مانند
  تشابهات) ج
 .در هر دو زبان مقوله فعل مجهول وجود دارد -1

 .در هر دو زبان ساختار خاصي به عنوان ساختار سنتي فعل مجهول وجود دارد كه بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد -2
 .موارد استعمال فعل مجهول در دو زبان داراي مشتركاتي است -3

 .همچنين در هر دو زبان ساختارهايي براي مجهول وجود دارد كه بر سر آن اختلاف نظر است -4

 .شود م ساخت فعل مجهول برخي تغييرات صرفي بر فعل معلوم عارض ميدر هر دو زبان هنگا -5

و در عربي » شدن«ساز شناخته شده است كه در فارسي از مصدر  در هر دو زبان يك فعل كمكي به عنوان مجهول -6
در » تَم«كه  البته تفاوت در اين است. هاي لازم نيز به كار روند ها ممكن است در تركيب هر دو اين فعل. است» تم«فعل 

 .ساز است در ساختار مجهول دستوري، كمكي مجهول» شدن«ساختار مجهول معنايي و 

 .هاي دو وجهي وجود دارد در هر دو زبان فعل -7

ماضي در عربي شكل مجهول افعال  مثلاً. هاي معلوم شباهت دارد در هر دو زبان ساخت مجهول با برخي فعل -8
در فارسي ساختار كلي فعل مجهول با برخي افعال لازم و ربطي شباهت . ستمضاعف با امر اين نوع افعال يكسان ا

 .دارد

در فارسي كهن بعضاً فعل لازم نيز مجهول . شود ي و معمول در هر دو زبان تنها فعل متعدي مجهول ميبه طور كلّ -9
 . توان مجهول كرد مي» در شرايطي خاص«شد و در عربي نيز فعل لازم را  مي

 .ر سر اصل يا فرع بودن فعل مجهول اختلاف استدر هر دو زبان ب -10

 .در هر دو زبان در مورد لازم يا متعدي بودن فعل مجهول اختلاف نظر وجود دارد  -11

 .در هر دو زبان فعل مجهول از دو جنبه دستور و معنا قابل بررسي است -12

  وجوه اختلاف ) د
تر از اين مباحث در زبان عربي  ر و گستردهمباحث فعل مجهول و اختلاف نظرها درباره آن در زبان فارسي بيشت - 1

 .است
ا در زبان فارسي تنها ام ؛دهد در زبان عربي در ساختار مجهول علاوه بر تغييرات صرفي تغييرات صوتي نيز رخ مي -2

 .شود تغييرات صرفي بر فعل مجهول عارض مي
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  .علگيرد و در عربي نائب فا در فارسي مفعول پس از مجهول شدن فعل نهاد نام مي -3
در فارسي نوعي مجهول است كه در آن فعل به صورت جمع غايب است و مفعول نيز به صورتي كه در جملات  -4

  . در عربي چنين صورتي وجود ندارد. شد باقي مانده است معلوم ظاهر مي
يك ا در فارسي هر دو ام ؛فعل دو وجهي در زبان عربي ممكن است لازم و متعدي آن، دو معناي متفاوت برسانند -5

 .معناي مشترك دارند

 معادل يابي) ه

ا در ام ؛يابيم هر دو در اكثر موارد مشترك هستند اي ميان موارد كاربرد مجهول در عربي و فارسي در مي با مقايسه -1
مانند دلالت بر دعا يا تعظيم . (هاي اين زبان است هاي بيشتري دارد كه گاه به دليل ويژگي عربي كاربرد مجهول انگيزه

 .)فاعل

 .گول خورد =خدُع: ، مانندهاي عربي معلوم است معادل فارسي  برخي از مجهول -2

خدا انسان  =خُلقَ الإنسان: توان مجهول عربي را با توجه به زيبايي متن و سبك آن معلوم ترجمه كرد، مانند گاهي مي
 .را آفريد

هايي  ساخت. حوي و معنوي بررسي كردتوان از دو جنبه ن ذكر اين نكته حائز اهميت است كه فعل مجهول را مي
. هاي عربي نيز همين طورند برخي مجهول. اند از نظر دستوري مجهول و در معنا معلوم» امام حسين كشته شد«چون 
در اين حالت فعل در معنا معلوم است، چون فاعل در معنا و زيرساخت جمله مشخص  .﴾الإنسانُ ضعَيفاًخُلقَ ﴿ :مانند
  .دانيم ميجا كه ساخت فعل به صيغه مجهول آمده، فعل را مجهول نحوي آنا از ام ؛است

برخي اين . اند به دليل روشن نبودن فاعل در معنا مجهول» دزديدندهايم را  كتاب«هايي مانند  در زبان فارسي ساخت
. دانند را معلوم ميپذيرند و آنها  اي اين رأي را نمي دانند و عده ها را از نظر دستوري مختص ساخت مجهول مي ساخت

- مجهول نحوي«، »اند آورده«بگوييم  »حكي«ها را از نظر دستوري معلوم تلقي كنيم، هرگاه در ترجمه  اگر اين ساخت
ا اگر ساخت سوم شخص غائب را ام ؛آمده است» معلوم نحوي«و » مجهول معنوي«عربي در فارسي به صورت » معنوي

بدانيم، ترجمه » معنوي -مجهول نحوي«يك ساخت » كشتندعلي را «و » يدنددزدهايم را  كتاب«در جملاتي مانند 
»يكاست» معنوي -مجهول نحوي«به » معنوي - مجهول نحوي«، ترجمه »اند آورده«به  »ح.  

نيز فاعل فعل معلوم نيست؛ ولي ما به جاي اينكه آن را با ساختار مجهول بياوريم با عبارت فعلي معلوم  گاهي"
. آيند مي از پا درها نفر  ، هر شب ده)دزديده شد. (به سرقت رفتدوچرخه حسين : دهيم به مفعول نسبت ميآوريم و  مي

: در ترجمه چنين جملاتي به عربي بايد از فعل مجهول استفاده كرد). 264: 1384احمدي گيوي، ( ")شوند كشته مي(
  .سرِقَ و يقتَلوُن

اخت معمول مجهول بلكه به صورتي ديگر كه بر سر معلوم يا گاهي مجهول عربي را در فارسي نه به صورت س -3
آورده » را«در اين حالت نائب فاعل عربي، به صورت مفعول با نشانه . كنند مجهول بودنش اختلاف است، ترجمه مي

 .هايم را دزديدند كتاب= سرِقَـت كتبي: شود، مانند مي

قُتل : مانند. توانند به جاي هم به كار روندو معنايي مي هاي دستوريدر ترجمه بين دو زبان عربي و فارسي مجهول -4
  .)امام حسين را كشتند( الحسين
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  پي نوشت ها
كه ذكر كرده است  در عربي عبدالفتاح محمد اغراض ديگري نيز براي حذف فاعل ،علاوه بر اين اغراض مشهور -1

  .)56-63: 2006عبدالفتاح، (دهيم  خوانندگان را به آن ارجاع مي
» ها و زمين آفريده شد آسمان«: مانند. عل فعلي معلوم بوده ولي ذكر نشده باشد، به آن مجهول معنايي گوينداگر فا -2

پس فعل آن فقط از  .فاعل تنها از نظر دستور نامشخص است، ولي در معنا روشن است كه فاعل، خداي متعال است
 .مجهول معنايي است ﴾خُلقَالإنسانُضعَيفاً﴿و در عربي نيز . نظر معنايي مجهول است

هاي مجهول معنايي  اي از موارد، به عنوان يكي از صورت در اين پژوهش استعمال صيغه سوم شخص جمع در پاره -3
 .شود معرفي مي

تشكيل شده است و » ه+ بن ماضي فعل اصلي«اي كه از  گويد هر كلمه كاميار وحيديان درباره صفت مفعولي مي -4
 »زدن«صفت مفعولي از فعل » زده«مثلا  .نامند، لزوما صفت نيست مفعولي ميدستوريان آن را به اصطلاح صفت 

 توان ، چرا كه نمينه تنها صفت مفعولي نيست بلكه كلمه مستقل هم نيست »زده«، حال آنكه صفت شود شمرده مي
در . »ا كجا رفتنده زده«: آن را جانشين اسم قرار داده و گفت توان نمييا  »ي زده بچه« :و گفت آن را صفت قرار داد

از فعل شستن  مثلا صفت مفعولي. بايد بتواند به عنوان صفت يا جانشين اسم به كار رود صفت مفعولي صورتي كه
آنچه صفت مفعولي بنابرايناز ديد كاميار وحيديان .»ها را بياور شسته«و»لباس شسته«توان گفت  و مي »شسته«: شود مي

. اقع صفت مفعولي نيست مثل زده، ديده، گذاشته، برداشته، پسنديده و غيرهدر و -1: شود چندگونه است ناميده مي
توان گفت فرش فرسوده، آهن  صفت مفعولي است مانند فرسوده، گداخته، بسته، گسترده، شسته و غيره كه مي -2

رسوده شد ، لباس ف)نقش مفعولي(توان گفت فرسوده را بياور  و مي. گداخته، در بسته، سفره گسترده، لباس شسته
و  هستصفت  گاهيها  صفت مفعولي برخي فعل همچنين -3 ).نقش نهادي(ها كجاست  ، فرسوده)نقش مسندي(

كه از نظر  »ديده«يا . صفت است »قيافه گرفته«كاربرد ندارد اما در  »كالاي گرفته«، »گرفته«مانند  گاهي صفت نيست
 ).42: 1384( ساخت صفت مفعولي است اما اسم است، به معناي چشم

اي از دستورنويسان از جمله نوبهار چنين كاربردي را صحيح ندانسته معتقدند كاربرد عامل در جملات مجهول  عده -5
بنابراين بهتر است از اين كاربرد پرهيز گردد و جمله به صورت . كند بيش از يك بعد معنايي را در ذهن مطرح مي

  ).187(معلوم آورده شود 
ها بسته به شرايطي است كه جمله داراي اين نوع  گونه فعل ور، لازم يا مجهول بودن اينبه نظر نگارندگان اين سط -6

شود و بنا بر اين خارج از جمله و شرايط ويژه آن جمله كه با ساير اجزاي كلام روشن  ها در آن استفاده مي فعل
لازم يا » شيشه شكست«ر جمله به اين ترتيب د. ها را تعيين كرد توان لازم يا مجهول بودن اين فعل شود نمي مي

پس اگر از قراين برآيد كه شيشه خود به خود و مثلا . شود مجهول بودن فعل، خارج از شرايط ويژه كلام روشن نمي
در اثر انبساط و انقباض شكسته فعل لازم است و اگر روشن شود شيشه توسط يك شخص خاص يا عاملي بيروني 

 .آيد ل مجهول به شمار ميشكسته است فع...  مانند سنگ، توپ و
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هاي مطاوعه لازم كرد و هر  توان با بردن به باب آنچه در اينجا بايد مورد توجه قرار داد اين است كه هر فعلي را نمي -7
ها نيز لازم شود و البته تمامي  هاي مطاوعه لازم شود چنين نيست كه لزوما با ديگر باب فعلي كه با يكي از باب

 .زبانان است يدستور زبان عربي و كاربرد در ميان عرب ها منوط به قواعد اين

  
  منابع 

 .نشر قطره: تهران ،دستور زبان فارسي فعل). 1384. (احمدي گيوي، حسن -1

، چاپ مؤسسه انتشارات فاطمي: تهران ،2دستور زبان فارسي ).1371. (انوري، حسن؛ احمدي گيوي، حسن -2
 .هفتم

 .16 -14، 12، ش رشد آموزش ادب فارسي ،»نحوي آن فعل مجهول و جايگاه«). 1366. (بابك، علي -3

، چاپ مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران ،توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1364. (باطني، محمد رضا -4
 .سوم

علوم اجتماعي و انساني  ةمجل ،»نگرشي ويژه به نمود مجهول در زبان فارسي«). 1381. (پاكروان، حسين -5
 .52 -35، ) 35پياپي (، 1، ش 18 ، دورهدانشگاه شيراز

، ش 18، س شناسي زبان ةمجل ،»هاي فارسي و انگليسي ول در زبانتفاوت مجه«). 1382. (جباري، محمد جعفر -6
1 ،78- 94. 

 http://hafez.recent.ir/default.aspx?item=861. حافظ -7

 .46ـ31، 1ش  ،2، س شناسي زبان ةمجل. »مجهول در زبان فارسي«). 1364. (دبير مقدم، محمد -8

 .20 -1، 5، ش  شناسي زبان و زبان ةمجل. »ساخت ناگذرا در فارسي«). 1386. (مهند، محمد راسخ -9

، 2، س شناسي هاي زبان پژوهش ةمجل. »نگاهي تازه به ساخت مجهول در زبان فارسي«). 1389. (رضايي، والي -10
 .34ـ19، 1ش 

 .، چاپ دومانتشارات اساطير :تهران ،دستور زبان فارسي). 1366. (شريعت، محمد جواد -11

 .، چاپ دومنشر ميترا: تهران ،معاني). 1373( .شميسا، سيروس -12

ز ييپا ،رشد آموزش زبان و ادب فارسي ،»آيا فعل مجهول لازم است يا متعدي« .)1366. (صدري، جمال -13
 .51-50، 11شماره ، 1366

 ،»اي ميان آن دو در عربي و فارسي اي جستارهاي مقايسه لزوم و تعدي و پاره«). 1382. (طاهري، اسماعيل -14
 .72 -59، 73، دفتر ها مقالات و بررسي

هاي بنيادين جمله در فارسي امروز، پژوهشي بر اساس  ظرفيت فعل و ساخت). 1385. (طبيب زاده، اميد -15
 .نشر مركز: تهران ،وابستگي نظريه دستور

 .، چاپ دومانتشارات سخن: تهران ،دستور مفصل امروز).  1384. (فرشيدورد، خسرو -16



  111/   هاي فارسي و عربي از منظر دستوري و معنايي يقي فعل مجهول در زبانبررسي تطب
  

دستور زبان ). 1373( .ي بهار؛ بديع الزمان فروزانفراقريب، عبدالعظيم؛ جلال همايي؛ رشيد ياسمي؛ ملك الشعر -17
 .انتشارات ناهيد: تهران ،فارسي پنج استاد

رشد  ،»آيا فعل مجهول لازم است يا متعدي: در پاسخ به مقاله«). 1365. (اسم؛ انزلي، حسنفلاح عدل، ابوالق -18
 .6شماره  ،آموزش زبان و ادب فارسي

 نشريه  ،»اختار هسته در زبان فارسي معيارس«). 1383. (شناس، علي محمد محمد ابراهيمي جهرمي، زينب؛ حق -19
 .177 -153، )12پياپي ( 15، دوره جديد، ش دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

          : تهران ،ز عربي به فارسي و فارسي به عربيفن ترجمه اصول نظري و علمي ترجمه ا). 1380( .معروف، يحيي -20
 .اه رازيگدانش: ، كرمانشاه)سمت(ها  ين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان مطالعه و تدو

 http://www.aviny.com/News/84/02/25/14.aspxمولوي  -21

 .، چاپ سومانتشارات توس: تهران ،دستور تاريخي زبان فارسي). 1373. (ناتل خانلري، پرويز -22
 .1365نو،  نشر: تهران. 2ج  ،تاريخ زبان فارسي ).1365(. . ــــــــــــــــــ -23
 .انتشارات رهنما: تهران ،دستور كاربردي زبان فارسي). 1372. (نوبهار، مهرانگيز -24
مجله مدرس  ،»در زبان فارسي» شدن«ي مجهول با هاي فعل ساخت«). 1377. (واحدي لنگرودي، محمد مهدي -25

 .101 -75، 7، ش علوم انساني
فصل نامه تخصصي ادبيات فارسي  ،»جهول هست؟آيا در زبان فارسي فعل م«). 1384. (وحيديان كاميار، تقي -26

 .46 -39، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
 .سري سوم الإمارات الموسوعة الشعريةلوح فشرده و  -27

  منابع عربي
  قرآن كريم -1
 .الموسوعة الشعريةلوح فشرده . المدهش .ابن الجوزي -2

 .لوح فشره الموسوعة الشعرية .البداية والنهاية. ابن كثير -3

 )http://www.attaweel.com/vb/showthread.php?t=6228( .أعمش -4

: بيروت. 4و 1ج  ،النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة و الحياة اللغوية المتجددة). 1431. (حسن، عباس -5
 .الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع

ذات : انتشارات الكويت ،مقارنة بين النحو العربي و النحوالفارسي). 1993. (الدين حلمي، أحمد كمال -6
 .السلاسل

  .شذا العرف في فن الصرف. الحملاوي، أحمد -7
http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=2413&cat=16 

ارالنهضة العربية للطباعة والنشر، د: بيروت ،من أساليب التعبير القرآني). 1996. (الزوبعي، طالب محمد إسماعيل -8
1996.  



 1391پاييز و زمستان ) 7پياپي(، 2چهارم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   112

  » أسلوب عربي دخيل«. السعيد، عبد الرحمن-9
)10/1/1429(http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2643 

 .عالم الكتب: بيروت ،الطبعة الثالثة. كتاب سيبويه). 1983. (سيبويه-10

 .مؤسسه انتشارات دارالعلم: قم. 3چ . 1جزء ،مبادئ العربية في الصرف والنحو). 1368. (الشرتوني، رشيد-11

  )25/08/2011(» )المجهول(إهمال المبني للمفعول «. الشمسان، أبو أوس-12
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?37645-
%C5%E5%E3%C7%E1%C7%E1%E3%C8%E4%ED-
%E1%E1%E3%DD%DA%E6%E1(%C7%E1%E3%CC%E5%E6%E1  

مجلة جامعة الملك  ،»في المبني للمفعولالتغييرات الصوتية «). م1992 -ه1412(.ـــــــــــــــــــــــــ-13
 .164 -113، )1(، الآداب 4، مسعود

  .الموسوعة الشعريةلوح فشرده  .تمام أخبار أبي .بن يحيي  أبي بكر محمد .الصولي-14

 .نا بي :بيروت ،العربيةجامع الدروس ). 1330. (الغلاييني، مصطفي-15

 .القرضاوي، يوسف-16

 )5/11/2010(http://forum.mtmz.net/showthread.php?t=65629&page=1  
مجلة جامعة  ،»)أغراضه. مصطلحاته. أهميته( اللغة العربيةالفعل المبني للمجهول في «). 2006. (محمد، عبدالفتاح-17

 .70-17، )2+1(ـ العدد  22ـ المجلد  دمشق

مجلة كلية الآداب و العلوم  ،»و استرسال المعني البنيةالمبني للمجهول بين انتزال «). 2009. (دليلةمزوز، -18
 .، العدد الخامسالإنسانية و الاجتماعية

دار الدعوة مؤسسة  .المعجم الوسيط. مصطفي، ابراهيم؛ أحمد حسن الزيات؛ حامد عبدالقادر؛ محمد علي النجار-19
 تركية ،والنشر و التوزيع ثقافية للتأليف والطباعة

 .الموسوعة الشعريةلوح فشرده  ،أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. المقري-20

 .الموسوعة الشعريةلوح فشرده  ،أخبار أبي نواس. المهزمي، أبو هفان-21

 .الموسوعة الشعريةلوح فشرده  ،المĤخذ علي شراح ديوان أبي الطيب المتنبي. المهلبي-22

 .الموسوعة الشعريةلوح فشرده  ،الفرص في الصيد والقنص انتهاز. ، حمزةالناشري-23

  ).شعر(ذكر معركة القسطل . الياسيني، لطفي-24
 )40/08/2011 (http://www.abrrar.net/vb/showthread.php?t=64367  

  ساير منابع اينترنتي
25‐www.sokkry.com (2010/4/30) 
26‐ http://www.alkader.net/mars/awdaareqat_110304.htm (2011/3/3) 

 
 


